انترناسیونال ۲۷۵

فاتح بهرامی 

وحشت از قدرت کمونيسم از زبان حکومت و اپوزيسيون راست
حکومت اسلامي سرکوب و دستگيريهاي دانشجويان چپ در جريان ١٦ آذر سال قبل را با ادامه و تشديد دستگيريهاي فعالين و رهبران کارگري و افزايش اعدامها و اذيت و آزار زنان و جوانان ادامه داد تا بزعم خود چپ جامعه را بعقب براند و ارعاب ايجاد کند. اما مردم نه تنها مرعوب نشدند بلکه اعتصابات کارگري و اعتراضات جوانان آزاديخواه ادامه يافت. و از آنطرف هم هراس حکومت از انقلاب کارگران و مردم معترض که خود را در اختلافات شديد در بالاترين سطوح حکومتي نيز نشان ميداد و با رسوائيهاي ناشي از افشاي دزديهاي کلان سران حکومت نيز همراه بود وضعيت حکومت را بحراني تر کرد. در مقابل اين وضع سرانجام حکومت اسلامي آرايش امنيتي بخود گرفت و دست به مضحکه مانور ناجا زد و بازگشت بسيج به محلات را در دستور قرار داد. اين مورد آخر که بويژه ميبايست قدرقدرتي حکومت را به مردم سرنگوني طلب نشان ميداد و رسما نيز اعلام کره بودند که براي مقابله با ١٨ تيرها و جنبش هاي زنان و جوانان و ناآراميها راه انداخته اند، در واقع نمايش استيصال حکومت و اعلام وحشت از انقلاب کارگران و مردم آزاديخواه بود. مردم به اين مانور و پز امنيتي-نظامي رژيم خنديدند و آنرا به تمسخر و جوک گرفتند. اين تمسخر البته بيدليل نبود، حکومتي که در همان حاليکه قصد ارعاب دارد همزمان مانور وحشت از قدرت مردم راه مياندازد و از ترس همين مردم بجان همديگر ميافتند بطور طبيعي ارعابش با شيشکي مردم جواب ميگيرد. 

اما اتفاق بسيار مهم و پاسخ دندان شکن به دستگيري و زندان دانشجويان چپ و مانور ناجا و طرح امنيتي رژيم در ١٦ آذر امسال اتفاق افتاد. اينبار شعارهاي چپ و عليه حکومت و با حضور توده اي و سراسري دانشجويان در ١٦ آذر کل بساط حکومت اسلامي را بهم ريخت، و پيام ١٦ آذر امسال دانشجويان در جواب يکسال سرکوب و توحش رژيم روشن و قاطع اين شعار بود: "سيد علي پينوشه، ايران شيلي نميشه"! و سيد علي مفلوک به کمک تمام اعوان و انصارش عده اي حزب اللهي را جمع کرد و چند روز بعد بدانشگاه برد تا در جواب دانشجويان و شعار آنها بگويند "سيد علي روح الله". اين وضعيت قدرتمند چپ در جامعه و اين پاسخ دندان شکن دانشجويان به تمام تلاش حکومت اسلامي در سرکوب و اعدام و زندان، در کنار گسترش اعتصابات کارگري و گسترش نفوذ و اعتبار حزب کمونيست کارگري و تبديل شدن آن به اميد مردم، صداي نمايندگان دو ضد انقلاب پوزيسيون و اپوزيسيون راست را در مقابل "خطر سوسياليسم" بصدا درآورد. کيهان، سمبل قتل و شکنجه و ساواماي رژيم، و داريوش همايون از حزب مشروطه از سازمانهاي اصلي جريانات شاه پرست که ٣٠ سال پيش طي يک انقلاب تاج و تخت و ساواکشان درهم پيچيده شد، هر دو در ٢٣ و ٢٠ آذر عليه مارکسيسم و کمونيسم و انقلاب چيزهائي گفتند. اين نمايندگان رژيمهاي ساقط شده و منتظر سقوط انگار درد مشترکشان يعني خطر از بين رفتن سرمايه داري و بساط استثمار را بو کشيده اند و لازم ديده اند در مقابل آن به کمونيستها چيزي گفته باشند. اما درباره نکات آنها:
کيهان شريعتمداري که بيشتر از اينکه يک روزنامه باشد معمولا بعنوان يکي از نهادهاي حفظ نظام و سينه چاک ولي فقيه و در خدمت شکنجه و ترور و سرکوب کمونيستها و آزاديخواهان و مخالفين حکومت شناخته ميشود و در اين جهت هميشه به دولت و کل حکومت هم خط داده است، اينبار در نوشته اي بقلم مهدي جمشيدي ابتدا نکاتي بعنوان دلايل جان و قوت گرفتن مارکسيسم و جريانات مارکسيستي در دانشگاه را بررسي ميکند و در انتها طبق معمول به آنجا ميرسد که گويا سرکوب باندازه کافي نبوده است. کيهان در ابتدا اشاره ميکند "اگر چه در آن زمان شايد کسي گمان نميبرد که برافراشته شدن پلاکاردها و دست نوشته هاي «آزادي، برابري» در تجمعات دانشجويي، نقطه آغاز ظهور مجدد جريان هاي مارکسيستي در جنبش دانشجويي ايران باشد و در آينده اي نه چندان دور، اين جريان ها به يکي از گفتمان هاي مهم موجود در جنبش دانشجويي تبديل شوند، اما امروز اين واقعيت کاملا روشن است." کيهان پس از اشاره به اينکه مارکسيسم در دهه هاي سي تا پنجاه حضور اجتماعي قوي داشته و گفتمان آن رقيب اصلي گفتمان اسلامي بوده، اشاره به قرن نوزده ميکند و اينکه کارگران بدنبال ظلم و ستم سرمايه داري ليبرال به مارکسيسم روي آوردند. پس از اين مقدمه چيني کيهان يادش نميرود که غير مستقيم جمهوري اسلامي را از دايره کشورهاي سرمايه داري خارج کند، سپس اقتصاد دهه ٦٠ را نزديک به سوسياليستي ميداند و بعد تقصير روآوري به مارکسيسم در ايران را به گردن ١٦ سال دوره سازندگي و اصلاحات رفنسجاني و خاتمي می اندازد که سياستهاي اقتصادي آنها گرايش به سرمايه داري ليبرال داشته اند. و ميگويد چون مارکسيسم به مفاهيم عدالت خواهي و برابري طلبي و رفع ظلم و استثمار انگشت ميگذارد و اينها مفاهيم فطري انسان هستند لذا طبيعي است که طبقات پائين و متوسط در واکنش به ظلم و ستم دوره هاي خاتمي و رفسنجاني بطرف مارکسيسم جذب شوند و شعارها و مطالبات مارکسيستي هوادار پيدا ميکند. بلحاظ سياسي و اجتماعي نيز کيهان باز معضل را به همين دوره وصل ميکند که نظريه اجتماعي و سياسي ديني که حرف از عدالتخواهي بزند و با ستم و فساد سرمايه داران مبارزه کند وجود نداشته و يا ضعيف بوده و افسوس ميخورد که اگر "مفاهيم عدالت خواهانه" خميني مانند "مستضعفان"، "جنگ فقر و غنا"، "سرمايه داران زالو صفت" و غيره از سوي حوزه و دانشگاه بکار گرفته ميشدند امروز دليلي براي حضور گفتمان مارکسيستي نبود! و بالاخره اساس حرف کيهان که هدف نوشته اش را تشکيل ميدهد اينست که در دوره هشت ساله دولت اصلاحات پلوراليسم سياسي وجود داشته، کنترل و هدايت فضاي فرهنگي صورت نگرفته، مخالف و آزادي و به سبک ليبراليستي تحمل شده و حاکميت ديني به تامين نظم و امنيت آزادي خلاصه شده و غيره. و وجود اينها باعث شده که گرايشها و جريانات فکري و سياسي "الحادي و سکولاريستي" مجال ظهور و رشد بيابند و عرصه فرهنگي و مراکز دانشگاهي را تبديل به محل تبليغات ضد ديني بکنند. کيهان همچنين تاکيد ميکند که گرايشات فکري ديگر در جنبش دانشجوئي مانند ليبرالها و فمنيستها و قوميت گرايان و غيره حضور محسوس ايدئولوژيکي داشته اند و همگي از هدايت سياسي واحدي برخوردار بوده اند که براندازي حکومت ديني هدفشان بوده است.
نفس طرح نکات فوق از جانب کيهان وضعيت اسفناک و رو به موت رژيم اسلامي را معلوم ميکند و باندازه کافي بي آبروئي و تناقضات و بن بست اين حکومت و نيز قدرت کمونيسم و آزاديخواهي کارگران و زنان و جوانان را نشان ميکند. اولا کيهان يادش رفته است که نکات مهمتر فرمايشات آقاي خميني درباره اقتصاد را اشاره کند چون خميني گفته بود "اقتصاد مال خر است". و ما هنوز نميدانيم که در کدام فصلهاي رساله يا توضيح المسائل او درباره "اقتصاد خر" مباني نظري و عملي ارتباط مفاهيم مستضعفان و سرمايه داران زالو صفت با وجود آيت الله هاي ميلياردر و وزرا و "بازاريان محترم" ميلياردر که همگي از "ياران صديق امام" هستند بحث شده است؟ بعلاوه، دعواي دروني جناحهاي درون حکومت بکنار، که آيا بروش خاتمي و رفسنجاني اين رژيم قادر به بقاست يا بشيوه احمدي نژاد و کيهان، چون دعواي اينها "جنگ بازنده ها" است و بقائي در کار نيست، فعلا بايد از کيهان سوال کرد که در دوره آقاي احمدي نژاد که مورد حمايت کامل ولي فقيه هم هست و امام زمان هم آنقدر پشت و پناهش است که نورش را از بالاي سر ايشان دريغ نميکند و حتي بيشتر از خميني مستضعف پناه و استکبار ستيز است چرا در دوره ايشان نيز حقوق کارگر را شش ماه و يکسال بالا ميکشيد و وقتي کارگر اعتراض ميکند اوباشان را به سراغشان ميفرستيد؟ چرا فعالين کارگري را بجرم شرکت در روز کارگر يا فعاليت براي درست کردن تشکلهايشان به زندان انداخته ايد؟ اين آيت الله هاي سنگين وزن که آبروي امام و نظامتان هستند و ميليارد ميليارد دزديهايشان توسط خودتان رو شده است چرا هنوز همه کاره هستند اما کارگران و فرزندانشان نان شب ندارند؟ آيا در اقتصاديات خر و کيهان و ساير سردمداران جمهوري اسلامي بجز اينکه "کارگران بکارند وآيت الله ها و سرمايه داران بخورند" اصل ديگري وجود دارد؟ يک مشت دزد و چپاولگر و غارتگر بجان ثروت جامعه و محصول کار کارگران افتاده ايد و بوسيله زندان و شکنجه و گله اوباش مسلحتان از اين ثروتهاي بادآورده حفاظت ميکنيد و تازه ميخواهيد همان آيت الله هاي ميلياردر درباره مستضعفان کمي بيشتر روضه بخوانند تا کارگران به مارکسيسم روي نياورند؟ واقعيت اينست که جناحهاي جمهوري اسلامي و با سياستهاي اقتصادي مختلف همگي سر کار آمدند و در تمام اين دوره ها با توسل به نيروي سرکوب نتنها شدت استثمار را تا آنجا که ممکن بالا بردند بلکه پديده عدم پرداخت دستمزد را به يک امر عادي بدل کردند و يک فلاکت اقتصادي بيسابقه را به مردم تحميل کرده اند و از طرف ديگر بخش کوچکي از دزديها و چپاول سران اين حکومت امروز براي همه مردم عيان شده است. امروز مردم ديگر تحمل نميکنند و بايد بساطتان را جمع کنيد. نه اقتصاد ورشکسته جمهوري اسلامي درماني دارد و نه هيچ جناحي از اين رژيم قادر به کوچکترين تغيير حتي موقت در وضعيت کنوني است، همه امتحانشان را پس داده اند. کيهان نيز خوب ميداند که زنگ نابودي اين حکومت در جامعه ايران بصدا درآمده است و آنچه را ميگويد فقط جوک است اما چاره ديگري هم ندارند.
درباره نسخه هميشگي کيهان، يعني تاکيد به سرکوب بيشتر بعنوان راه حل مقابله با رشد مارکسيسم و کمونيسم و دادن اين تصوير که گويا در دوره خاتمي باندازه کافي سرکوب وجود نداشته است فقط بايد تاکيد کنم که زيادي خود را به نفهمي ميزنند. فقط يادآوري به رگبار بستن کارگران خاتون آباد و قتلهاي زنجيره اي در دوره خاتمي (پلوراليسم سياسي؟!) بايد کافي باشد تا معلوم کند که مزخرفات کيهان حتي بدرد دعواهاي دروني خودشان هم نميخورد. درد بيدرمان کيهان و ديگر سردمداران اين حکومت اينست که مردم ايران اين حکومت را نميخواهند و قصد بزير کشيدن آنرا دارند و از آنطرف سوسياليسم بعنوان تنها راه نجات مردم از فقر و فلاکت و جهنم و توحش اسلامي هر روز بيشتر از قبل در دل مردم جاي گرفته است و در اين ميان حزب کمونيست کارگري به اميد محرومان، به ظرف اتحاد کارگران و مردم شريف، به نماينده انسانيت و آزاديخواهي و برابري طلبي، و به تنها پاسخ براي رهائي انسانها از توحش رژيم اسلامي سرمايه بدل شده است و بايد قدرتمند تر بشود. 
نگراني داريوش همايون نيز با کيهان مشترک است، نگراني از "سربلند کردن کمونيستها" است. اما دلايل اظهار نگرانيها متفاوت است. نگراني کيهان از بزير کشيده شدن حکومت اسلامي و سرنگون شدن نظامشان است. اما نگراني داريوش همايون اينست که پس از سرنگوني جمهوري اسلامي سرشان بي کلاه بماند. در واقع درد آنها مربوط به ٣٠ سال پيش است که از تخت افتاده اند و امروز که بار ديگر مساله قدرت سياسي بجلو آمده است از سربلند کردن کمونيسم نگرانند. نگراني و بددهني داريوش همايون و ليچار گفتن وي عليه انقلاب البته از دو جنبه برجسته است. اول اينکه انقلاب ٥٧ رژيم شاه را بزير کشيد، و دوم، انقلاب کارگري و سوسياليستي آينده در ايران کل بورژوازي را از تخت پائين مياورد و باين دليل است که عليه کمونيستها و انقلاب اکتبر ناله سر ميدهد.
آقاي داريوش همايون در نوشته "زمينه هاي واقعي همرائي ملي" که اساسا درباره قسم خوردن ايشان به دمکراسي ليبرال و حقوق بشر است و ضمنا در بحث مخالفت با فدراليسم يادش نميرود که تيغ تماميت ارضي را نشان بدهد، بناگهان در انتهاي نوشته اش عليه انقلاب و کمونيستها آتش ميگيرد. انقلاب ٥٧ را "نکبت انقلاب" مينامد و انقلاب اکتبر ١٩١٧ را "انقلاب-کودتا" و شوراهاي انقلاب اکتبر هم که از نظر وي شيوه خلقي داشته اند زمينه ساز "استالينيسم" شده اند، و بالاخره بددهني عليه کمونيستها و ليچارهائي از قبيل "متحد تاکتيکي توتاليتر در کاخ ولايت فقيه".
عصبيت داريوش همايون البته قابل درک است. حکومت اينها را مردم پائين کشيدند، سياست رژيم چنج آمريکا که اميد اينها در دوره اي براي بازگشت بقدرت بود از بين رفت و بعدا اعلام کردند که در صورت حمله آماده اند که کنار جمهوري اسلامي بايستند. در دوره اي که هنوز خاتمي نزد اپوزيسيون طرفدار حکومت معتبر بود از آن دفاع کردند، اما خاتمي هم کنار رفت. تمام اين آرزوها بباد رفت و تازه تشتت گروههاي مختلف سلطنت طلب را هم اضافه کنيد. و اکنون که قدرت کمونيسم و چپ آنقدر بر روح و روان و فيزيک سياسي اين جريان کهنه و متعلق به گذشته فشار آورده است چه چيزي بجز تبليغات کهنه و نخ نماي پنتاگون عليه کمونيستها و انقلاب ميتوانند بگويند؟ دمکراسي ليبرال که کوس رسوائي آن جهان را برداشته است تازه به قبله اينها بدل شده است. عقب ماندگي اين جريان و بي ربطي آن به خواست و اميال آزاديخواهانه مردم ايران نيازي به اثبات ندارد. و از طرف ديگر اشاره اينها به توتاليتر ديگر تماما مصداق اين مثل است که برعکس نهند نام زنگي کافور. جرياني که حکومت آن ساواک و شکنجه و قتل کمونيستها و انقلابيون و آزاديخواهان را در پرونده دارد و جامعه را به گورستان آريامهري بدل کرده بود اکنون از "توتاليتر" حرف ميزند! بلحاظ اقتصادي و رفاه جامعه نيز نه فقط پرونده حکومت قبلي اينها، بلکه حرفهاي همين آقاي همايون و دوستان وي پس از سرنگوني رژيمشان درباره اينکه اگر بيمه بيکاري به مردم داده شود مردم تنبل ميشوند و يا اينکه مردم ايران براي سالها بايد رياضت اقتصادي بکشند تا ايران آباد شود، باندازه کافي تصوير جامعه تحت حاکميت اينها را بنمايش ميگذارد که تفاوتي با جمهوري اسلامي ندارد. يعني فقر و فلاکت براي اکثريت عظيم مردم و ثروتهاي کلان اينبار براي سرمايه داران و درباريان شاه پرست يا ليبرال دمکرات. و همين امروز هم که دستشان بجائي بند نيست عليه شورا و حکومت مستقيم مردم شاخ و شانه ميکشند و نشان ميدهند که تصوير خياليشان از حکومت ليبرال دمکراسي در بهترين حالت مشابه ترکيه و پاکستان است. و معلوم نيست بجز بخشي از طبقه سرمايه دار و سرهنگهاي آنزمان و کساني که فکر ميکنند مردم رعيت هستند و لذا به شاه نياز دارند کي سر را بطرف اين شاه پرستان تازه دمکرات شده برميگرداند؟ کارگران و مردم شريف و آزاديخواه ايران اينبار ميخواهند خودشان سرنوشت خود را بدست بگيرند و اساس توليد و حرکت و سازمان جامعه بر مبناي نيازمنديهاي انسان و آزادي و برابري و رفاه باشد. اين دليل واقعي روآوري جامعه به حزب کمونيست کارگري است و خواست توده ميليوني مردم را نميشود پس زد.*
